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 گفت و گو با اکرم پورنگ نیا، قاضی بازنشسته  گفت و گو با اکرم پورنگ نیا، قاضی بازنشسته 
درباره مسائل زناندرباره مسائل زنان

اکرم پورنگ نیا، قاضی 
بازنشسته، کارش را در 

یکی از شهرهای کوچک، با 
دادیاری دادسرای عمومی 

آغاز و با دادیاری دیوان 
کشور به پایان رسانده

 موارد زیادی از خانم ها 
مراجعه می کنند که مورد 

ضرب و شتم قرار گرفته اند 
یا به اعتیاد همسرشان 
مطمئن هستند یا ترک 

انفاق شده اند، اما به این 
دلیل که هیچ مدرکی 

برای ثابت کردن این موارد 
ندارند، قانون این ادعاها 

را از ایشان نمی پذیرد

آن روزهـــا وقتی یـــک اتفاق ناگـــوار را بـــرای مادربزرگم تعریـــف می کردیم، خوب 
گـــوش مـــی داد و در دلش غصه می خـــورد و ماجرا که تمام می شـــد، یـــک آه بلند 
می کشـــید و می گفـــت: »بد از پیـــش خدا نیایـــد مادرجان« و من همیشـــه پیش 

خـــودم فکـــر می کردم مگر می شـــود بد هـــم از پیش خـــدا بیاید؟
 

اگر پایت به یکی از دادگاه های خانواده باز شـــده و ســـر و کار شـــما با قانون افتاده 
باشـــد، می دانـــی که بـــرای طی این مســـیر باید کفـــش آهنین بپوشـــی و اعصاب 
پولادین داشـــته باشـــی. شـــاید این دادگاه چیزی بیشـــتر از یک راهـــروی بلند با 
چنـــد اتـــاق کوچک و چنـــد نیمکت و تعـــدادی ســـرباز و عده ای مراجعـــه کننده 
نباشـــد؛ اما دنیایی اســـت بـــرای خودش. یکی نشســـته و زل زده بـــه روبه رو و تند 
تنـــد پاهایـــش را تـــکان می دهـــد، دیگـــری ایســـتاده و پا به پـــا می شـــود، آن یکی 

قدم های تنـــد برمـــی دارد و هی مـــی رود و می آید.
آن وســـط کـــودکان خردســـال هـــم دیـــده می شـــوند که بدشـــان نمی آیـــد طول 
راهـــروی بلنـــد را بدونـــد و از پله هـــا بالا و پاییـــن بروند، امـــا با تشـــر بزرگ ترهای 
گاه عصبـــی و گاه ســـاکت، مجبور به نشســـتن شـــده اند. صدایی کـــه از توی اتاق 
بلنـــد می شـــود، یـــک اســـم را می خواند. صاحبان اســـم بلنـــد می شـــوند و برای 
تعییـــن سرنوشت شـــان بـــه اتاقک کوچـــک تعیین سرنوشـــت می رونـــد و فقط 
خـــدا می داند قرار اســـت چـــه پیش بیایـــد. اکثریت قریـــب به اتفاق کســـانی که 
در دادگاه می بینـــم و فرصت حرف زدن با آنها را پیدا می کنم، ســـال ها مشـــکلاتی 
را تجربـــه کرده اند تا بالاخـــره به این نتیجه رســـیده اند که نمی شـــود تحمل کرد!

 
 اکثرشان نمی توانند 

ثابت کنند

ملیحـــه می گویـــد که ماه هاســـت خرجـــی نگرفتـــه. می گویـــد شـــوهرش بعد از 
غیبت هـــای طولانـــی، هـــر وقت بـــه خانه می آید دســـت رویـــش بلنـــد می کند. 
این روند سال هاســـت که ادامـــه دارد. می گویـــد احتمال می دهد که شـــوهرش 
بـــه یک چیـــزی اعتیاد پیـــدا کرده باشـــد. می گویـــد و می گوید. همه را بـــه دادگاه 
هـــم گفته اما چـــون برای ادعاهایـــش مدرک نـــدارد، قانون کمکـــی نمی تواند به 
او بکنـــد. »خانم پورنگ نیا« مـــوارد متعددی دیـــده که زن حتی اعتیاد همســـر را 

هم نتوانســـته اثبـــات کند.
اکـــرم پورنگ نیـــا؛ 50 ســـالی اســـت کـــه ســـابقه قضـــاوت دارد. می گوید بیشـــتر 
مراجعه کنندگان توانایی اثبات ادعاهایشـــان را ندارند: »مـــوارد زیادی از خانم ها 
مراجعـــه می کنند که مورد ضرب و شـــتم قـــرار گرفته اند یا به اعتیاد همسرشـــان 
مطمئن هســـتند یا ترک انفاق شـــده اند، اما بـــه این دلیل که هیـــچ مدرکی برای 
ثابت کـــردن این موارد ندارنـــد، قانون این ادعاهـــا را از ایشـــان نمی پذیرد. حتی 
در صورتی که زن و شـــوهر زیر یک ســـقف زندگی کننـــد، دادگاه ادعای ترک نفقه را 
هم رد خواهد کرد چرا که معتقد اســـت زن مســـکن دارد و مـــرد هم به حد کفایت 
برای خانـــه خرج می کنـــد. در صورتی که نفقه رفـــع تمامی نیازهـــای متعارف زن 
اســـت و ممکن اســـت مرد برخی از ایـــن نیازها را اجابت نکنـــد. در این جور موارد 
هـــم زنـــان نمی تواننـــد ادعای ترک انفاق شـــان را ثابـــت کنند یا در مـــورد ضرب و 
شـــتم، به دلیل عـــرف و عادتی کـــه خانم های ایرانـــی دارند، هر بار کـــه این اتفاق 
برایشـــان می افتد به دنبال شکایت نیستند و ســـعی در آبروداری دارند؛ به همین 

دلیل مســـتندی که محکمه پســـند باشـــد هم در دست ندارند.
»ثبـــوت یک چیز اســـت و اثبات چیز دیگر، امـــا وقتی حق و تکلیـــف به یک طرف 

ســـنگینی کند، تساوی ســـلاح برای خواهان و خوانده ممکن است به هم بخورد. 
آن قدری که برای خوانده یا مرد بســـتری فراهم اســـت که راحت تر مســـلح باشد 
و از ادلـــه بی نیـــاز. از آن طـــرف خواهان یا زن ممکن اســـت به آن اندازه مســـلح 
نباشـــد.« وقتی می پرســـم که آیا در صورت عدم توانایی زن در اثبـــات این موارد، 
دادگاه راهـــکاری یـــا کمکـــی به این جریـــان می کند یا نـــه؟ پاســـخ می دهد: »زن 
اگـــر نتواند ادلـــه ای جمـــع آوری کند که مـــرد ســـوءرفتار دارد یا نتوانـــد ادله ای 
جمـــع آوری کنـــد که مثـــلاً مرد مدتی اســـت غایب اســـت یـــا نفقـــه نمی دهد، 
این ضعف در جمـــع آوری ادله نمی تواند دادگاه را مجبـــور به تحقیق و تفحص 
کنـــد. به هرحال بـــرای اثبات دعوی باید یکســـری ادله محکمه پســـند را هم 

جمع آوری کرد.«
اکـــرم پورنگ نیا به عنـــوان قاضی بازنشســـته کـــه در یکی از 

شـــهرهای کوچـــک، کار خـــود را بـــا دادیاری دادســـرای 
عمومـــی، آغاز و بـــا دادیـــاری دیوان کشـــور بـــه پایان 

رســـانده، در ادامـــه گفت و گـــو از خاطراتش گفت: 
خاطرات تلخ و شـــیرین زیادی در طول مدتی که 

اشـــتغال به کار داشـــته ام، وجود دارد. هر زمانی 
کـــه احســـاس کردم حقـــی از ناحق تشـــخیص 
داده شـــده یا به عبارتی حق به حق دار رسیده، 
خاطـــره شـــیرینی برایـــم رقـــم زده شـــده. اما 
خاطراتـــی که من در مقام حـــل اختلاف بین 
زوجیـــن، بـــرای حل مشـــکلات آنهـــا تلاش 
کـــرده ام و بازگشـــت آنهـــا بـــه زندگـــی و بـــه 
نتیجه رســـیدن تلاش هایم، شـــیرین ترین 

خاطـــرات من بوده اســـت.
به عنـــوان فـــردی کـــه بیـــش از ســـه دهه از 
زندگـــی را بـــا پایـــه قضایـــی خدمـــت کردم، 

اعتقـــاد و بـــاورم این اســـت که زنـــان قابلیت 
احراز ســـمت های مختلـــف را به عنوان قاضی 

دارند و حضور آنهـــا بویژه در دادگاه های خانواده 
و اطفـــال یعنـــی در جایی که دیـــدگاه مادرانه هم 
بـــه کمکشـــان می آیـــد، در مقـــام صـــدور حکـــم 

ضروری اســـت.
 زنان یکی از اقشـــار آســـیب پذیر جامعه هســـتند 
و بـــه همیـــن خاطر اســـت کـــه وقتـــی در گرداب 
دزدی، اعتیـــاد، قتـــل یـــا هزار بـــزه دیگـــر گرفتار 

شـــوند، شـــرایط بســـیار ناگواری در زندگی شـــان 
ایجـــاد می شـــود، بنابرایـــن ایـــن انتظـــار از د ولت و 

نظـــام حقوقی بیجا نیســـت که بـــا تصمیم گیـــری در خصوص حضور همیشـــگی 
یـــک قاضی مستشـــار زن در دادگاه ها، باب جدیدی را به روی بررســـی مشـــکلات 

زنـــان در دادگاه ها بگشـــایند.
 

»استخوان لای زخم« یا »به خاطر بچه ام می مانم«

آن قـــدر گرفتـــه و ناراحت به نظر می رســـد که بعیـــد می دانم شـــیوه های معمول 
هم برای باز کردن ســـر صحبت جواب دهد. ســـر دخترک پنج، شـــش ســـاله ای 
روی پایـــش اســـت و او همان طـــور که به بچه خیره شـــده، گل ســـر کوچکی که به 

موهـــای دخترک وصل اســـت را هـــی باز می کنـــد و دوباره به موها می چســـباند.
می گویم: »مدرسه می ره؟«

ســـرش را بلند می کند و می گوید: »ســـال دیگه. ســـال دیگه شـــش سالش تموم 

آنجا که قانون، آنجا که قانون، بی رحــــــــــــــــــــــــــــمبی رحــــــــــــــــــــــــــــم   می شود   می شود
سمیه ملاتبار

نویسنده


